
 

 دیدگاه مولانا در هبا سماع عارفانو مقایسۀ آن فارابی  موسیقی کبیربررسی 

 مبینا اشرفی 

 ،ایران ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، سمنانزبان و    ارشد  کارشناسی

 چکیده  

 کردهرا  سعما  در اانیاه اود برزاارو مجالس پر شعور  که ببلکه اهل سعما  ه  بوده اسع     ،سعییینه تنها اهل شعرر و مو  مولانا

، از آثار و  اسع هایی را ه  در آن انجام دادهی تصعر و حت مشعوو  بودبه نوااتن رباب ه     لوتزاهی در اِلیلی بر این ادعاسع   اود

  موسعیییفارابی کتابی با عنوان    روح تلیی کرده اسع و رَباب و نی را پاسعیی برا    آید که او با نی ه  آشعنا بودهچنان برمی  ،منابع

را به تفصعیل شعرح داده اسع   یکی از نظریات او شعامل وسعیله بودن موسعییی و نه  ود دربارۀ انوا  موسعیییدارد که نظریات ا کبیر

قصعد عارفانی چون مولانا از برزاار   نادیکی بسعیار  بهین دیدزاه  هد  غایی بودنش در کنار رسعیدن به ترالی روح آدمی اسع  که ا

داند که او را به وجد و در نهای   و چرخ زدن نیسع  بلکه این را اباار  می  افشعانیدر سعما  تنها دسع   مراسع  سعما  دارد  هد  عار 

شود  در نظر فارابی یکی از اهدا   ه  منجر می و ارقه دریدن ناشی از وجدها به تیریق  رساند که حتی در برای زمانقرب الهی می

د  و ضعمیر آدمی با      بربک «موسعییی لتت بردن اسع  اما این لتت نباید ناشعی از لهو و شعهوت باشعد  به دلیل شعنیدن الاب  السع

واردۀ حق  ه  موسعییی و آواز آشعناسع  و برا  ترالی روح به آن نیازمند اسع   بنابراین نه تنها بد نیسع  بلکه در دیدزاه عرفا و  عوفی

به بررسعی آرا  او و وجوه اشعتراو و افتراد دیدزاه  عوفیه  ا و روش کتابیانه  این میاله با جسعتجو در آثار فارابی   اسع  بر د  آدمی«

پوشعانی  و عرفا به موسعییی و سعما  پردااته و به دنبا  پاسعیی برا  این سعوا  م ور  اسع  که آیا تصعو  فارابی با عرفان مولانا ه 

 رف   سو شده اس  که ذکر دلایل آن اواهددارد؟در نظر نگارنده تصو  فارابی و مولانا در جایی ه 
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 مقدمه

ها  ریاضعی  ( اولین فیلسعوفی اسع  که کتابی در فن موسعییی نوشعته و در آن از قوانین  عوت و نسعب 259-339ابونصعر فارابی    

که قدما و زتشعتگان دربارۀ  را  ملالبی  مرتید اسع    کبیر  موسعییی(  فارابی در کتاب  42-43:  1362 عداها سعین زفته اسع    االیی،  

اند  دیگران پس از بنابراین آنان قواعد وا عو  اولی  موسعییی را از فیلسعوفان یونان اتیاذ کردهبررسعی کرده اسع     اندموسعییی نوشعته

شعود شعرح و  اند و موضعو  قابل توجه دیگر  که در کتاب فارابی دیده میها  او را به عنوان ا عل مسعل  قبو  کردهفارابی نوشعته

ر کتاب اود به تفصعیل از عود، ننبور اراسعانی و بوداد ، مامار و رباب  اند او دتو عی  سعازهایی اسع  که در زمان  او مرمو  بوده

رسعاند  به اوبی می  از ننبور اراسعانی و بوداد  کرده ا  کهمیایسعه  ،دهد، ویژهها را به اوبی شعرح میزوید و هر یک از آنسعین می

 (  1375ترجمه آذرنوش،،  که و  به سازها  میتلفی که در آن زمان مرمو  بوده آزاهی داشته اس    فارابی

سععما  و موسععییی عرفانی در اندیشععه عرفانی فارابی« مرتیدند فارابی همگام با روحی   در میاله  (  1397فر آهسععته و روحانی

هایی برا  غور در بلکه زمینه  او نه تنها همگام بوده عوفیانه به موسعییی نیا زرایش اا ی داشته اس   و موسییی و تصو  در وجود 

اند  فارابی مرتید اسع  که سعما  آلتی اسع  برا  رسعیدن به سعرادت در عرفان و نه هد   مسعالل علمی و فلسعفی برا  او فراه  آورده

ا  از نظرزاه فارابی دراصعو  تاثیر موسعییی بر تربی  آدمی و رسعیدن به سعرادت را مدنظر قرار داده  نمونهغایی که این جسعتار ه   

نشیند چنانکه مولانا سما  را وسیله و نه هد  رسیدن به حق اس   در دیدزاه عرفا سما  واردۀ حق اس  که بر د  و جان آدمی می

 زوید:داند و میمی

ماندند به نریق للعاف   ن به هیچ نوعی به نر  حق مایل نبودند و از اسعععرار الهی م روم میچون مشعععاهده کردی  که مردما

سعما  و شعرر موزون که نبایع مردم را موافی  افتاده اسع ، آن مرانی را در اورد ایشعان دادی     چنان که نفلی رنجور شعود و  

دارو را در کوزه فیا  کرده بدو دهد، تا بر وه  آنکه فیا   از شعرب  نبی  نفرت نماید و البته فیا   شعیره( اواهد  نبی  حاذد  

 ( 45، به نیل از مناق  افلاکی،  2: چ1376حیدراانی،    اس ، شرب  را به رغب  نوشیده    مااج سیی  او مستیی  زردد

 

ها  داند تا اسعتدلا ه می عدا با  عوفیها  فارابی را بیشعتر ه ( ه  در میاله  فارابی و تصعو « زفته1330بدیع الامان فروزانفر 

توان بر این و در این دید  حکما و فلاسعفه  در نظر نگارنده تفاوت آرا  فارابی با کسعی م ل مولانا و برزاار  مراسع  سعما  قونیه را می

ا   نه زیراکنند و زاهی اوقات آداب و ا ععو  بسععیار سععی بنابر پیشععین  عییدتی اود مترصععبانه به هم  امور نگاه میکه  ععوفیان  

همچون پرهیا برا  زنان و مبتدیان، سعما  نکردن به وق  نماز و االی بودن از آثار لهو و لر  را پیش از سعما  جاو شعرو  و آداب 

شعمارد  و تصعوفی که  دانسعتند  اما موسعییی مانع حرعور فارابی در جمع نشعده اسع  و  عوفی و زاهد اشعک بودن را جایا نمیآن می

شعوند اینجا تصعوفی متکی بر عیل و ت ییق اسع  که در جایی این انسعجام عیلانی با عشعق در ه  آمییته می  فارابی برآن مرتید اسع 

توان زف  فارابی بسعیار به مولانا نادیک شعده اسع  زیرا عار  و  عوفی قرن هفت ، مولو  با چش  د  به آید میکه سعین از عشعق می

توان همان عشعق مرنا کرد  پس در تمامی فرل و  قالل اسع  که این روح را می نگرد و برا  جهان علاوه بر جسع ، روح نیاجهان می

 باشد   توان زف  هد  ا لی او از سما  عشق حق و رسیدن به قرب پس از آن میانفرالات او این عشق سار  و جار  اس  و می

 زوید اود کلید تایید  بر قفل این ادعاس :آنچه در دفتر او  م نو  می

 عشق را شرح و بیان     چون به عشق آی  اجل باش  از آن  هر چه زوی 

 زرچه تفسیر زبان روشنگر اس           لیک عشق بی زبان روشن تر اس  



 
 شتاف         چون به عشق آمد قل  دراود شکاف   چون قل  اندر نوشتن می

 عیل در شرحش چو اردر زِل بیف      شرح عشق و عاشیی ه  عشق زف  

 آفتععععاب آمععد دلععیعععل آفععتاب      زعععر دلعععیل  باید از و  رو معععتاب                                     

 (113-117 ب 10:دفتر او ،   1398، مرنو  م نو  مولانا،                                                                                     

 ها  زیر اس :پژوهش به دنبا  یافتن پاسیی برا  پرسشنگارنده در این 

 . وجوه افتراق و اشتراک موسیقی و سماع در چیست؟1

 در نفس موسیقی اختلاف دارد؟ یی چون مولانا. آیا نظر فلاسفه و عرفا2

 . هدف ابونصر فارابی از پرداختن به موسیقی چیست؟3

 پوشانی دارد؟نا همآیا موسیقی در عصر فارابی با سماع در عصر مولا. 4

با توضععی ی که دربارۀ روحی  متصععوفانه فارابی و مولانا داده شععد حا  به چگونگی پیدایش موسععییی و بررسععی آن در عصععر فارابی  

 اواهی  پرداا :

 پیدایش موسیقی چرایی . 1

زردد  نظریه به این موضعو  برمیدر زمینه چگونگی پیدایش موسعییی ت یییات متردد و موثر   عورت زرفته اسع  اما دورترین  

د  به این زتارزان در احوا  آنان تاثیر میبر این باور بودند که نجوم و سعتار سعتاره شعناسعی زرایش شعدید  داشعتندکه چون مردم به 

ا با زتشع  زمان هر کسعی موسعییی را زرفتند امّسعااتن یا  و ناامید  فن موسعییی را به کار میاعتبار حکما  الهی برا  برنر  

هنر دوسعتانی چون ابن سعینا و فارابی برا   حا ا نوا  موسعییی پدید آمد  علیدر مورد اهدا  اا  اود به کار زرف  و در نتیجه ا

 که هدفی جا ا لاح مردم و پویایی جامره نداشته اس    هایی را تدوین کردندبهتر شناساندن این فن به مردم کتاب

اما متاسعفانه موسعییی پیش از اسعلام مورد سعو  اسعتفاده اوش زترانان قرار زرف  تا جایی که حکی  فردوسعی مرتید اسع  که اسعرو 

 ( 71:1376کردند  حیدراانی :  اش میهمراهی  پرویا موقع شکار دو هاار اواننده و نوازنده

ا  میان عل  و عمل موسعییی وجود داشعته و تنها یکی دو نفر همچون  آید که در نی قرون زتشعته کمتر رابلهر میچنین به نظ

و نوازندزان و  دانسعتند  اند تنها نامی از ا عللاحات میاند  دیگران که کتاب موسعییی نوشعتهفارابی و قل  الدین اهل عل  و عمل بوده

ا  که حتی اند  چنانکه امروز ه  در ایران نوازندهآمدند توجه داشععتهوسععییی به نگارش درمیاوانندزان ه  کمتر به آثار  که در م

 الدین را شنیده باشد و به ا للاحات موسییی آشنا باشد بسیار ک  اس  اس  کتاب موسییی فارابی و  فی

 و سماع عارفانه . موسیقی در عصر فارابی 2

ها در سعراشعیبی بود  فارابی از فهلبد اوانندۀ دربار فارابی در دورانی از ضعر  الفا  عباسعی وهور کرد که ت ولات تارییی آن

کند  اما آنچه مسل  اس  کمی  و کیفی  اباار و آلات موسییی بوده اس  و این از رو  اسرو دوم به عنوان هنرمند نراز او  یاد می

حرام اسع  و ازر کسعی آن را انجام  و موسعییی اسع   در دیدزاه فیها سعما  و موسعییی مناسع  لهو و لر     اوش نشعان ندادن اسعلام به

داند و در حال  ابتدایی برا  مراسع  دهد مرتک  زناه شعده اسع   اسعلام موسعییی را به  عورت تلاوت قرآن و  عدا  اذان جایا می

 ( 1354عروسی ه  اوب اس    برکشلی،  



 
کند بدین شعرح اسع :  موسعییی اثر  اسع  که به وسعیل  مردان  از اسع اد مو علی در ترری  موسعییی می  نیل قولی که فارابی

   ( 6: 1354شود «  به نیل از برکشلی،  سااته و به وسیل  زنان نوشته می

  هامرتیدند اسعا  نظریه Salvador Daniel) دانیلو سعالوادور   (Rosenvall روزنوا  بسعیار  از شعرد شعناسعان همچون

ها  دانشعمندان یونان  اند که فارابی توانسعته نظریهزیرد و حتی به این اعتیاد رسعیدهونان سعرچشعمه میدر موسعییی از عیاید ی  فارابی

 قدمان اود متمایا سازد مررفی کند   ا  که او را از پیشرا در قال  تازه

ها که کرات آسعمانی و سعتارزان در زردش ثینویسعد:  عییدۀ فی اغورمیفارابی در شعرح رابل  علوم نظر  و هنر موسعییی نظر  

شعود بانل اسع  و عل  فیایک ایجاد چنین کنند و از ااتلانشعان ترکی  متوافیی در فرعا پیش میاود  عداها  موسعییی ایجاد می

سعتاند  ر و،  را به سعب  رد این عیاید میکند « ابن سعینا ه  به این نکته اشعاره کرده و فارابی   عداهایی را از حرکات کرات نفی می

 ( 7-10: 1354برکشلی،  

مرتید اسعع  که علاوه بر ااسععتگاه سععه زان  سععما ، ندا  می اد و قو   السعع     عارفان  سععما ( در 1376حیدراانی  همانلور

باشععد که او  داند که اسععتاد از  نوااته و آواز  میا  می  و  این عال  را نومهن به موجودات که  کن« اسعع بربک « و الاب تکوی

 اود اوانده اس   

ها  اوش و موزون از آن جه   مرتید اسع  که تاثیر نومه  «و ها  مولسعما  در سعروده ( در میاله 1381همچنین ااتیار  

  این نومات اوش یادآور  هاسع   که انسعان در عال  ذر شعنیده و به آن انس پیدا کرده اسع اسع  که یادزار حرک  موزون آسعمان

 !اانرۀ زتشت  او و همین سب  وجد اس 

کند که قوۀ تصعور ایلی بالایی دارند  آهن  موسعییی بدون نیاز به سعازان میسعین از زروهی از آهن   کبیر  موسعیییفارابی در 

آنان اسع   ن برا  سعااتن یک اثر زتر از ارادۀبندد  تنها کار آنایک م رو اارجی و بدون چند ن  موسعییی در ذهنشعان نیش می

هنگعام  1سعععری   برتر  دارنعد  برا  م عا  ابن    زیرنعد و برای بر دیگر سعععازان در یعک درجعه از مهعارت قرار نمیبنعابراین همعه آهنع 

ها  اود را پوشید  آنگاه شانهکرد میود آوازش تلبیق میها با حدهایی که ا وات موسییی آنسااتن آهن  لباسی ماین به زنگوله

 شد   داد و آهن  مورد نظرش سااته میسر می ا آورد  و در همین حا  زمامهها را با ریت  مرینی به حرک  درمیلرزاند و آنمی

 توان به سه دسته تیسی  کرد:موهب  آفرینش موسییی را می

   موهبتی که با دارا بودن آن هنرمند برا  سااتن آهن  احتیاج به کمک یک عامل حسی دارد 1

 نیس    موهبتی که با دارا بودن آن هنرمند برا  سااتن به هیچ زونه کمک اارجی نیازمند  2

آید و  سععازد برمیرسععد که از عهدۀ توجیه و اسععتدلا  آنچه میا  از قوۀ تصععور می  موهبتی که هنرمند با دارا بودن آن به درجه3

  از این دسته اس   2مو لیاس اد  

 
اند: ا ل آواز در مکه و مدینه در  عودنواز  را در مکه رای  ساا   از قو  اس اد مو لی نوشته  عبیدالله پسر سری  عرب مکی بود و نیستین کسی اس  که 1

بن م رز و از مدینه مربد و مالک چهار نفر جمع شده اس  از مکه دو تن ابن سری  و ا    

بر مبنا  موسییی قدی  ایران تص یح و تنظی  نموده    که اجنا  آواز قدی  و روش را ترین اوانندۀ عصر الفا  عباسی بوده اس    اس اد بن ابراهی  بارگ2

  اس  



 
ا  از آن اسعع  به سععما   فارابی که موسععییی موهبتی از جان  اداوند اسعع  که ابن سععری  ه  نمونه  بند این نظرزاه و دسععته

آید که یک  دا  اوش کافی بوده اس  تا مولانا به سما  در عارفانه مولانا بسیار نادیک اس  از مناق  الرارفین افلاکی چنین برمی

 بپردازد  کوچه، بازار، چشم  آب زرم و حتی در میدان شهر قونیه 

پردااته اسع  و کند  نیسع  سعماعی که مولانا به تنهایی بدان میسعما  را به دو دسعته تیسعی  می الرارفین  مناق افلاکی در  

 ( 1362  افلاکی،  شده اس  ورت دسته جمری انجام میدیگر سماعی که به  

 . برخورد شرع با آواز خوش و موسیقی  3

 شنیدن آواز اوش را مباح دانسته و زفته اس : ینالد  علوم احیا امام م مد غاالی در 

دلیل بر آنکه   شعنیدن آواز اوش مباح اسع « من  نهادن حق ترالی حق ترالی اسع  بر بندزان بدانچه زفته اسع    یاید فی  

حسعن الصعوت  ا ،  اند که: آن آواز اوش اسع  و در حدی  اسع : ما بر  الله نبیا الا  الیلق ما یشعا « و در تفسعیر این آی  زفته

زف : لله اشعد اذنا للرجل ال سعن الصعوت    -حق ترالی هیچ پیوامبر  نفرسعتاده مگر اوش آواز  و پیوامبر  علی الله علیه و سعل 

، به از آن اسععتما   از مرد  که قرآن به آواز اوش اواند  -عا و جل  -بالیرآن، من  ععاح  الیینه  الی قینته  ا ، هر آینه ادا 

 ( 11-12:  1359  ج ،  ادیوترجم     ملربه« از ملرب  اود   غاالی،  فرماید که   اح 

بنابر دیدزاه غاالی چیاها  اوش حلا  باشععد مگر آنکه فسععاد  در آن راه یابد به همین دلیل چن ، رباب و بربا حرام شععده  

شعود  و آنچه از حنجره بیرون آید حرام نیسع  چون سعین اسع  و سعین مباح  اوار  از آن اسعتفاده میدر مراسع  شعرابچون  اسع  

 زوید:  زفتند آن چنان که غاالی میی زاهی برا  ت ریک شدن  حدا « میاس  و آواز اوش و موزون حرام نباشد و حت

و در زمان  ع ابه  و آن نبود     -علیه السعلام  -و همیشعه حدا  زفتن در پس اشعتران از عادت عرب بوده اسع ، در زمان پیوامبر

ن را انکار کرد   بل بسیار بود   جا به شعررهایی که به آوازها  اوش و ل نها  موزون ادا کرده شد   و نیل نشده که کسی آ

که آن را التما  نمودند : زاهی برا  ت ریک اشعتران، و زاهی برا  لتت  پس روا نباشعد که حرام بود  از آن رو  که سعینی  

 ( 20:  1359  ادیو ج ،  ترجم   غاالی،شود« ل نها  موزون ادا کرده میمفهوم با لتت اس  که به آوازها  اوش و  

 

 یات مولانا با فارابی  نظر  . مقایسۀ 4

فارابی اندیشمند  کاملا عار  مشرب اس  که لبا   وفیان بر تن داش   او با اینکه از امور دنیو  رو  زردان بود اما سما   

(  و اما مولو  ه  در غالی از  225-226: 1384ا  چیره دس  بود   هانر  کوربن،داش  و اود نوازندهدوس  میموسییی را بسیار 

 زوید:  می کبیر دیوان

 سبک برجه، چه جا  انتظار اس      از بهر جان بی قرار اس  سماع

 ازر مرد  برو آنجا که یار اسعع    مشین اینجا تو با اندیش  اویش   

 که مرد تشنه را با او چه کاراس  مگو باشد کعععه او معا را نیواهد   

 را اندیشه عار اس که جان عشق     که پروانه نیعععاندیشد ز آتعععش   

 ( 3655-3658، ب  203،   شمس کلیات مولو ،                                                                                                 



 
 نویسد: ( دربارۀ لفظ سما  و مرنا  مجاز  آن می1392نیازکار 

(  2469:  3،ج1366آواز  که شعنیدن آن اوش آید« ترری  شعده اسع     شعاد،  سعما  در لو   شعنوایی و ذکر شعنیده شعده و هر  

و در  مرنی دسعع  افشععاندن و پا  کوفتن مجاز اسعع «  همانجا( جارالله زمیشععر  سععمع و سععما  را به یک مرنی نیل کرده  

اهل تصعو  رای  اسع  مرنا   ( اما آنچه ناد  547تا:  زمیشعر ، اوارزمی، بیسعماعاو: شعنودن، شعنویدن، شعنیدن « اسع :  سعمراو و

ا ععللاحی سععما  اسعع   چنانکه امام م مد غاالی در ترری  آن آورده اسعع :     سععما  آواز اوش و موزون که زوهر د  را  

بجنباند، و در و  چیا  پدید آورد، بی آنکه آدمی را در آن ااتیار  باشعد  و سعب  آن مناسعبتی اسع  که زوهر د  آدمی را با  

هسع   و عال  علو  عال  حسعن و جما  اسع ، وا عل حسعن و جما  تناسع  اسع  و هر    -را عال  ارواح زویند  که آن  -عال  علو 

سعو  اسع ، همه ثمرۀ  چه متناسع  اسع  نمودزار  اسع  از جما  آن عال ، چه هر جما  و حسعن و تناسع  که در این عال  م 

ارد از عجای  آن عال   بدان سعب  که آزاهی در  جما  و حسعن آن عال  اسع   پس آواز اوش و موزون متناسع  ه  شعبهتی د

 ( 270:  1392  نیازکار،  ( 473-474:  1، ج1386د «  غاالی،  د  پدید آورد و حرکتی و شوقی پدید آور

رانگییتن احسا   چیاهایی که نیش مهمی در تولید ال ان دارد، تییل اس   هد  این ال ان، اغل  ب از از دیدزاه فارابی یکی

را بیواهی  مرنا و   کبیر موسیییازر این سین فارابی در  یا اراله تصویر  که در جان آدمی نیش بسته اس   ه اس لتت در شنوند

رسی  که هد  مولو  از سما  بود  داستان راست  زرکوبان و دکان  لاح الدین، سما  چهار تفسیر کنی  درس  به همان چیا  می

    ادعاس  ا  بر این ه ق ضرابان اود  ق تَساعته مولانا از  دا  تَ

چون مولانا  اینکه هد  از ال ان اوش برانگییتن لتت و تییل اسع  ملابق با این نظر اسع  که موسعییی سعما  مورد نظر عارفی  

نشعیند  بوده اسع ، و او با اسعتفاده از آن توانسعته نومات درونی اود را بیان کند در واقع سعما  فرسعتادۀ حق اسع  که در د  سعالک می

زند   ق پیوندشعان میود و هسعتی حزیرد و به بشعان میفی  و حالی اسع  که پیروان سعما  را از این جهان ماد  و نمود هسعتییا کی

دهد که ل ن شود یکسان و همسان نیستند  فارابی ه  شرحی میهایی که در سما  بر عار  وارد میتوان بر آن بود که حال لتا می

توسعا دهان و دسع  اسع   از  ل ن یا به عبارتی مهارت تولید آن  آن درونی اسع  که شعامل تصعور تواند دوزونه باشعد او  زون می

که همیشعه با حس لتت یا   ها  ادراکات حسعی اسع از دیگرزونه  لتت ناشعی از ال ان موسعییی شعبیه به لتت ناشعیدیدزاه فارابی  

کند و بر نبق نظر او هنر موسععییی در اصععای   برعکس آن همراه بوده اسعع   فارابی در این میوله از پیروان فی اغورا انتیاد می

ترلیمی ریشعه دارد که با غریاۀ شعرر  و غریاۀ حیوانی مرتبا اسع  و یکی از دلایلی که فرد با شعنیدن موسعییی زتر زمان را احسعا  

 ( 14-26: 1375شود   ر و  فارابی،  ن زمان رها میکند همین اس   زیرا فرد از د  مشوولی حا ل از آزاهی از جریانمی

چون مولانا با غای  قرار دادن سععرادت در حکم  عملی، اسععتفاده از موسععییی را نیا در جه  سععرادت مپس باید زف  فارابی ه

 کند تبیین می

رسعیدن به قرب الهی و یکی شعدن با حق اسع  که در نهای  سعرادتمند    ،ل  چراش دورانیهد  نهایی مولانا از سعما  و حا

اسع  که  بوده شعود  پس با توجه به اینکه لهو جایی در سعما  و مجالس سعما  مولانا و مریدان او نداشعته اسع  و  آدمی را شعامل می

ین الدّانی و تیریق اسع   نهای  هد  جلا دسع  افشعتوان زف  تنها لتت سعب  این رق  و  پس نمی  روزها مولانا در سعما  باشعد

 م مد رسیدن به نهای  وجد و در پایان ه  غای  الیصوا  الهی اس  

ها  پیدایش موسعییی لتت بوده اسع   و این لتت بیشعی غیرقابل حت  و غیرقابل انکار اسع ، از نظر فارابی یکی دیگر از انگیاه

 دانسته اس   نمی اما او این لتت را ناشی از شهوت و هو 

نادیکی دارد که سعما  را نباید با لهو و لر  دره  آمیی  و آلات موسعییی زناه    مولانااین نظر او به    ،نظر نگارنده سعلور پس در

 داند:را به آن راه داد  فارابی لتت موسییی را از نریق ایجاد آرامش در انسان و ادراکات وزنی می



 
زردد  همه چیاهایی که سعب   اشعد زرفته و دمم و از آنچه ملای  نبع باشعد ارم و شعاد مینفس آدمی از آنچه مناسع  نبع نب

ها   عوتی نیا آن اسع  که دارا  چنین تناسعبی  شعوند واجد نوعی تناسع  و وزن هسعتند و ترکی شعادمانی و ارمی نفس می

اوزان و اشرار و ا واتی ترتی  داده شده اس     باشد   از این رو برا  ت ریک انوا  شادمانی و آرامش یافتن و نااوشایند  نفس،

 ( 68:  1396  فارابی،شود میشان پتیرفته  که چون توافق و همگونی وجود داشته باشد مرانی

 

داند و موسعییی چه از نریق  با این تفاسعیر فارابی لتت را انکار نکرده اسع  اما م ور ا علی برا  موسعییی را رسعیدن به سعرادت می

 لتت م ض نیس  و باید در جه  سرادتمند  انسان قرار بگیرد  نریق لهو و لر  باشد   آموزش و چه از

کوبند و دسع  ر آن پا  مینی ه  ب  شعکنی اسع   پس سعما  که دپس با توجه به این نکته که رق  اودشعکنی و اود شعک

 اس     الیصو  و رسیدن به سرادت ن غایبه نوعی هما   کنند که از دس  دیو نفس رها شوندافشانی می

 

 ش شهععوت بعرکنیعععپنبه را از ری           شکنیعععرق  آنجا کن که اود را ب

 ردان کنندعود معععرق  اندر اون ا       نبر کنععند    ععرق  و جولان بر سر م

 چون جهند از نی  اود رقصی کنند        چون رهند از دس  اود دستی زنند 

 زننعد          ب رها در شورشان کعع  معی زنعنعد یعانشعان از درون د  مععبملر

 (  95-98،ب 496: دفتر سوم،  1398، مرنو  م نو  مولو ،                                                                                   

داند و مرتید اسع  که داند و اسعتفاده از پیچیدزی بیشعتر را بره  زنندۀ ثبات و وحدت میفارابی موسعییی پیچیده را نامناسع  می

رن   دان هر آنچه را که بلد اسع  در ل ن بیاورد اثر موسعییی ک ن وۀ اثرزتار  یک موسعییی بر رو  فرد اسع  و ازر موسعییی  مریار،

 اواهد شد 

 به این  ورت آمده اس : کبیر موسیییدهد که در ها و بلاغ  سنگین در شرر انجام میا  دربارۀ پیچیدزی موسیییفارابی میایسه

 

آید، اشعرار  هسعتند که در آنها الفاغ غری  و کلماتی مرک  از حرو  ثییل در  یا همین مرنی پیش میهمچنان که در شعرر ن

آید  ها  آشنا و کلماتی اس  که تلفظ آنها آسان و بر زوش سنگین نمیرود، اشرار  ه  هستند که در آنها وامهتلفظ به کار می

 ( 560:  1375فارابی،  پتیردو با آنها نیل به میصود زودتر  ورت می

 

شعود و این سعر به نظر عموم مشعای   عوفیه و ابوحامد غاالی سعرّ  در درون آدمی نهفته اسع  که از نریق شعنیدن آشعکار می

شععود  سععما  ه  بر اثر شععنیدن آواز درونی ملابق نظریه قدما آتشععی نهفته در درون آهن اسعع  که تنها با ا ععاب  سععن  هویدا می

 ( 292: 1367توان زف  آواز شر  سما  اس  نه حییی  آن   پورجواد ، زردد  پس میمیموسییی آشکار 

 را اواهی  آورد:  سرادت یمیا کابوحامد غاالی در در تکمیل این ادعا سین  

 

بدان که ایاد ترالی را سعر  اسع  در د  آدمی که آن در و  همچنان پوشعیده اسع  که آتش در آهن و چنانکه به زا  سعن   

بر آهن آن سعرّ آتش آشعکار زردد و به  ع را افتد، همچنین سعما  و آواز موزون آن زوهر د  را بجنباند و در و  چیا  پیدا  

 ( 473،  1ج:1380کیمیا  سرادت،    آورد، بی آنکه آدمی را اندر آن ااتیار  باشد

  



 
داند بلکه در نظرزاه او موسعییی از نریق  حسعاسعات نمیرا برانگییتن ا فارابی علاوه بر تاثیر موسعییی بر تربی  آدمی تنها فایدۀ آن

کند که آن ه  از نریق ت ریک فرد به افرا  ایر انجامد و آنان را به سعم  سعرادت راهبر  میمی تییل و م اکات به هدای  افراد

افتد  اینکه موسعییی عاملی ت ریک کننده اسع  اود یکی از دلایلی اسع  که مولانا در مجالس اود با شعنیدن و پسعندیده اتفاد می

اواهد  عدا  اود  بوده اسع  اما همین شعنیدن که حا  مییدرسع  اسع  که او در حال  وجد و ب   آید عوت آن به رق  درمی

 عوت قرآن، اذان، تَتَق تَتَق یا هر چیا دیگر  باشعد  این غلیان احسعاسعات اسع  که آدمی در نااودآزاه اود دارد و  پس از شعنیدن 

 کند   نااودآزاه از جا  بلند شده و شرو  به چرایدن و رقصیدن می ،آواز اوش

  را با موسعععییی همراه زیسعععته اسععع  و این نبیر  زردی برا  دور  از مردم و الوت زاینی در نبیر  میالبته فارابی زاه

داند که هر فرد باید به آن برسعد  این اعتیاد که سعما  و شعنیدن باع  تکامل  ا  از تکامل روحانی می  او این حال  را مرحلهکردهمی

ه  که  سعما  و یکی از اهدا  مولانا از سعما  تکامل روح او بوده اسع   در انوا   شعود در دیدزاه عرفان ه  ملرح اسع روح آدمی می

شععود و فیا و فیا برا  تیرب جسععتن به سععاح  الهی انجام  ا  از آن اسعع  هیچ زونه قصععد دنیایی دیده نمیسععما  روحانی جلوه

اوردند و به زبان د   زونه مردار  را نمیهیچکردند و سعه روز قبل زیرد  اهل سعما  روحانی با ارق  سعفید در سعما  شعرک  میمی

ن  ها فیا زلا  در آن جایا اسع  تا سعالک دهاند  در چنین مجلسعی نرامی نیسع  و از نوشعیدنیدآورتسعبیح پروردزار را به جا می

 د و کاملا شبیه به قدیسین عرش نشین شود اود را با آن شستشو دهد، پاو کن

 نتیجه گیری 

ا  حکی  ابونصعر فارابی دربارۀ اهدا  موسعییی و اسعتفاده از آلات و اباار آن که شعامل رسعیدن به سعرادت، هبا توجه به دیدزاه

وسعیله قرار دادن آن، نشعات زرفتن از تییل و م اکات و کمک به تربی  آدمی اسع  باید بگویی  تصعوفی که فارابی بر آن بوده اسع  

را  ترالی روح آدمی که در قفس تن بنا بر زفت  ابن سععینا در قصععیده عینیه ا  باشععک و زاهدانه نیسعع  و او آواز اوش را وسععیله

شعود او  رف  به فارابی نادیک می  یی که در چند سعلر بالاتر سعین آنهاداند  مولانا ه  به عنوان یک عار  در زمانزرفتار اسع  می

اود    و روحانی اود این مجازاو رق  از اود بیه  سعما  را االی از لهو و لر  و شعهوت دانسعته و برا  رسعیدن به پیشعرف  مرنو

دهد  اما تفاوت عرفان مولانا با فارابی در این اسع  که فارابی از ترصعبات پیچیده  عوفیه االیسع  و تیریق و ارقه دریدن  را انجام می

 د و شور و عرفان اس   ها  سما  نیس  و در نهای  وجتابد  که البته این جامه برتن دریدن ه  برا  تمام زمانرا برنمی

ها  حکما  فلسعفه، او فیلسعوفی عار  مشعرب اسع   اسع  تا اسعتدلا سعینان فارابی بیشعتر به  عوفیه نادیک  بنابراین باید بگویی   

که لبا   ععوفیان را برتن داشعع  و از امور دنیو  رو  زردان بود  البته این سععین را نباید به منال  بی توجهی او به دنیا و زندزی  

آلات موسعییی   نوااتن  اته شعدن وبه انوا  و چگونگی سعا کبیر موسعیییزرف  چون اود نوازندۀ موسعییی بوده اسع  و در دنیو  

 پردااته اس  

داند، درسع  اسع  که ها  رسعیدن به این سعرادت میموسعییی را یکی از راه  ،فارابی با غای  قرار دادن سعرادت در حکم  عملی

اشعتباه زرف  یا    ها  الق موسعییی را لتت دانسعته اسع  اما در ادامه مرتید اسع  که این لتت را نباید با شعهوتفارابی یکی از انگیاه

ها  سعما  همان شعنیدن آواز در عال  ذر بوده که این لتت را از رو  دیگر یکی از ااسعتگاه  به عبارتی دیگر آن را با شعهوت آمیی  

زنان را از نگریسعتن به سعما   و مبتدیان و   ،در جان آدمی پایدار کرده اسع   پس اینجاسع  که مولو  ه  همچون فارابی متصعو 

 از انجام آن منع کرده اس  نان را جوا
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Abstract 

Maulana, known for his poetry and music, actively engaged in Sama and hosting vibrant gatherings in his monastery 

(khanqah) is  the proof of this claim. Sometimes he played Rabab in private and, as other evidence reveals, he was also 

familiar with the pipe (Ney), considering both instruments as a means to elevate the soul. Al_ Farabi's work, Musiqi 

Kabir, elaborates on various musical theories. One of his theories posits that music serves as a tool for spiritual 

transcendence rather than being the ultimate goal. This theory aligns closely with Maulana's understanding of Sama, 

which transcends mere celebration to become a conduit for divine proximity, sometimes leading to an ecstatic state of 

ripping their Kirqah. While Al_Farabi acknowledges enjoyment as a purpose of music, he emphasizes that this pleasure 

should not stem from frivolity or lust.  The human heart resonates with music due to its connection to the divine call 

"Alastu bi rabbikum" (Am I not your lord?) highlighting its necessity for spiritual elevation. This article explores 

Al_Farabi's view through library research, investigating the commonalities and differences between Sufism's 

perspective on music and Sama. 
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